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قصّه كوچولوقصّه كوچولو

پرَ سبز كوچك تنهايی گوشه ای نشسته بود. حوصله اش سر رفته بود. باد آمد. پر همراه باد 
به هوا پريد. چرخيد و چرخيد. آمد پايين. افتاد روی دماغ گربه. گربه عطسه ی بلندی كرد. 

دماغش را خاراند و گفت: »اين ديگه چيه؟«
پر دوباره همراه باد به هوا پريد. چرخيد و چرخيد. آمد پايين. افتاد روی چشم مرغه. 

مرغه گفت: »قد قد قدا، يکهو شب شد چرا!« و سرش را تکان تکان داد.
و  پريد. چرخيد  به هوا  باد  اين بار هم همراه  پر سبز كوچك 
چرخيد. آمد پايين. افتاد روی يك گل. شاپركی  روی گُل 
نشسته بود. خيلی گرمش بود. پرَ را برداشت و گفت: 

»چه بادبزن خوبی! چقدر گرمم بود!«

پَرِ سبزِ کوچک


